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وقتی غلامرضا تختی از ملبورن وارد پايتخت شد
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خیابان سعدی تهران جزو آن دسته  مریم قاسمی
معابری است که تاريخچه و پیشینه روزنامه نگار 

جالبی دارد.خیابانی که از دل باغ لاله بیرون آمد و همسايه 
لاله زار شد و قوانین راهنمايی و رانندگی عجیبی را به خود 
ديد. سعید نفیسی نیز ازجمله مورخانی است که درباره اين 
خیابــان نوشــته اســت:خیابان ســعدی حوالی ســال 
1297شمســی تنگ تر از امروز بود. اين راســته در اواخر 
سلطنت قاجاريه و پهلوی، خیابانی خلوت بود و رفت وآمد در 
آن کمتر صورت می گرفت تا آنجا که در روز روشــن در آن 
خیابان دزدها آدم را لخت می کردند و از اين رو کسی جرأت 

نمی کرد پا داخل اين خیابان بگذارد.
نصرالله حدادی، تهران شــناس، در مورد اينكه چه شــد تا 
اين خیابان از هويت قديمی و بی سكنه اش خارج و به يكی 

از گذرگاه های شلوغ و پر ترافیک مرکزی پايتخت تبديل شد می گويد: »جعفر شهری در کتاب خود نوشته با تاســیس کمپانی »سینگر« در اين خیابان، نخستین 
ساختمان جديد در اين راسته بنا و همین موضوع سبب شد تا افراد ديگری تشويق شــوند تا در اين خیابان ساخت وساز انجام دهند. از ديگر ساختمان های معروف 
خیابان سعدی، ساختمان خودروی سنگین آمريكايی »دوج« بود که با ورود اين شرکت و احداث ساختمان های خصوصی، اين خیابان نام تاريخی »لختی« را از دست 

داد و به سعدی تغییر نام يافت.« 
خیابان سعدی همانطور که در تصوير می بینید در دهه های 30و 40به يكی از خیابان های پرتردد شهر به ويژه برای قشر متمول پايتخت تبديل شده بود، اما خودروها 

اجازه توقف در دو طرف خیابان را نداشتند برای همین وسط خیابان پارک می کردند.

ســوگلی  انیس الدولــه،  نصیبه سجادی 
ناصرالدين شــاه 170 ســال روزنامه نگار 

پیش در خانــه ای زندگی می کرد که امــروز يكی از 
بناهای ارزشمند تاريخی اســت.اين خانه تماشايی و 
قديمی که در جنوب خیابــان ولیعصر)عج(، چهارراه 
گمرک قرار دارد در زمان پهلوی اول تبديل به مدرسه 
شد. بعد از آن چندبار دست به دست چرخید تا اينكه 
ســال 13۵0، به دلیل نزديک بودن به کشتارگاه، به 
اتحاديه گوشت گوسفندی تهران رسید و همچنان هم 

خانه قصابان تهران است.
معماری زيبای اين بنای تاريخــی از حیاط و حوض 
فیروزه ای اش گرفته تا تالار و ايوان با طاق نیم دايره ای، 
اندرونی هشت در و سالن شاه نشینش، به آن ارزش ويژه 
داده. نكته دوم اعتبارش هم سكونت بانويی است که 

به رغم اينكه بهره  چندانی از زيبايی نداشت، ولی چنان دل شاه را برده بود که محال بود روی حرف او حرف بزند. چنان  که می توانست شخصی را به مقامی بگمارد يا از 
سمتی عزل کند.انیس الدوله، با اسم اصلی فاطمه، دختری يتیم اهل روستای امامه لواسان بود که در جريان يكی از شكارهای ناصرالدين شاه، دل شاه را برد. شاه قاجار 
وقتی از شكارگاه برگشت دستور داد تا اين دختر را به قصر بیاورند تا زير دست جیران، يكی از زنان محبوب خود، آداب و رفتار زندگی درباری را ياد بگیرد.بعد از مرگ 

جیران، شاه با انیس الدوله ازدواج کرد. او بعد از ازدواج در دربار ترقی کرد و ملكه غیررسمی ايران شد و نشان حمايل آفتاب و تمثال همايونی را از دست شاه گرفت.
خانه انیس الدوله نزديک به ۵0 سال است در اختیار صنف قصابان تهران است و برای بازديد از آن بايد از اين اتحاديه کسب اجازه کرد.

قصاب ها در خانه ملکه قدرتمند ایرانوسط خیابان پارک کن، جریمه نشوی!
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بهترینقصههایتاریخیتهرانجایزهمیگیرند

صفحه »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، واقعه های تاثیرگذار 

و تاریخ شــفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای پس پشت این عکس ها. شما هم می توانید در انتشار این صفحه که 

متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشــهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان 
همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

 نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- ۲۳۰۲۳۴۵۵

استقبال شمیرانی ها از  جــهان پــهلوان 
جهان پهلوان تختی سال ها ساکن خیابان مقصودبیک محله شمیران بود و در حافظه مشترک خیلی از اهالی قدیمی  پریسا نوری

شمیران، خاطره نخستین قهرمانی تختی در المپیک 1۹۵۶ ملبورن )سال 1۳۳۴شمسی( نقش بسته است؛ سالی که روزنامه نگار 
جهان پهلوان تختی به همراه امامعلی حبیبی نخستین مدال های طلای تاریخ ورزش ایران را در بازی های المپیک کسب کردند. روزی که قرار 
بود تختی از ملبورن به ایران بیاید، اهالی شمیران در محدوده سرپل تجریش، طاق نصرتی زیبا نصب کردند که با فرش تزیین شده بود. تختی 
در سال ۴۶در گفت وگو با روزنامه کیهان ورزشی درباره این قهرمانی گفته بود: »دائم گمان می بردم آنهایی قادرند قهرمان جهان شوند که قبلًا 
قمر مصنوعی پرتاب کرده اند!! من تا این حد قهرمان جهان شدن را مشکل می پنداشتم. به خیال من آرزو کردن مقام قهرمانی جهان و رسیدن 
به آن مثل این بود که کسی ادعا کند من می خواهم »قمر« به کره ماه بفرستم! اما در ملبورن جای من و مدال من با شوروی ها عوض شد و من هم 
مثل آنها برای گرفتن مدال طلا کاملا »دولا« شدم.«  در جایی دیگر تختی از تلاش هایش برای رسیدن به این مدال تعریف کرده بود: »تا قبل 
از المپیک ملبورن ۵ بار از کشتی گیران جهان به زحمت شکست خوردم. در سال های ۵1و۵۲در هلسینکی و در فستیوال ورشو به ترک ها و 

شوروی ها باختم و در جای دوم قرار گرفتم. ورشو آخرین شکست من از شوروی ها بود، تا آنجا من بودم که می خواستم بر کرسی آنها سوار شوم اما از المپیک ملبورن به بعد آنها 
به دنبال من می دویدند تا عنوان قهرمانی را از من پس بگیرند.« اهالی قدیمی شمیران خاطرات خوش بسیاری از همسایه قهرمانشان دارند. سیداسماعیل میرعمادی، میوه فروش 
قدیمی تجریش یکی از خاطرات را نقل می کند: »در دورانی که سرپل تجریش مغازه داشتم، یک روز آقا تختی وارد مغازه شد و قدری خرید کرد. به شاگردم گفتم میوه ها را داخل 

خودروي جهان پهلوان بگذارد. اما آقا تختی ناراحت شد و گفت:»من که کسی نیستم، خودم میوه ها را می برم.«


